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هيــچ اقتصادي بــه ميل خــود واســطه‌هاي پنهان و 
شــبكه‌هاي موازي براي وصول درآمدهاي ارزي خود 
نمي‌سازد. اقتصاد كشــورمان نيز از اين قاعده مستثنا 
نیست. »تراستي‌هاي نفتي« كه در دوران تحريم براي 
فروش نفت و انتقال درآمدهاي ارزي به‌ عنوان واسطه‌هاي 
مورد اعتماد وارد ميدان شــدند، حالا با اظهارات رئيس 
سازمان بازرسي كل كشــور با پرسش‌هاي جدي درباره 
سرنوشت بخشي از منابع ارزي كشــور روبه‌رو شده‌اند. 
تراستي‌هاي نفتي، به افراد يا شركت‌هاي واسطه و مورد 
اعتمادي گفته مي‌شــود كه با آغاز تحريم‌ها، مسئوليت 
فروش نفت و انتقال درآمدهاي حاصل از آن را برعهده 
دارند. محدوديت‌هاي بانكي و دشواري انتقال مستقيم 
درآمدهاي نفتي باعث شــد اســتفاده از اين واسطه‌ها 
براي جابه‌جايي منابع ارزي در دستور كار قرار گيرد. با 
اين حال، همين سازوكار در ادامه به بستري براي بروز 

تخلفات و فساد اقتصادي تبديل شد. 
   از وزارت نفت تا بانك مركزي 

در ســال‌هاي نخســت تحريم، مديريت اين شــبكه‌هاي 
واسطه‌اي عمدتاً در اختيار خود وزارت نفت و شركت‌هاي 
تابعه آن، از جمله شــركت بازرگاني نفت ايران )نيكو( بود، 
اما اين ســاختار به مرور با نقدها و چالش‌هايي روبه‌رو شد 
و ضرورت تفكيك مسئوليت فروش نفت از مديريت منابع 

ارزي بيش‌ازپيش مورد توجه قرار گرفت. 
در ادامه و با تغيير رويكرد مديريت ارزي كشــور، بخش 
مهمي از فرایند وصول و مديريــت ارز حاصل از صادرات 
نفت به شــبكه بانكي و بانك مركزي منتقل شد. بر اين 
اساس، وزارت نفت مســئوليت فروش نفت، بازاريابي و 
مذاكره با خريداران را برعهده دارد و مديريت حساب‌هاي 
مقصد، نحوه وصول ارز و گردش منابع ارزي در چارچوب 

سياست‌هاي بانك مركزي انجام مي‌شود. 
در عين حال، انتخاب و فعاليت اين كارگزاران مالي خارج از 
سازوكارهاي حاكميتي نیست. با توجه به ماهيت تحريم‌ها، 
حساســيت مبادلات نفتي و مخاطرات امنيتــي اين حوزه، 
تراســتي‌ها معمولاً در چارچــوب ضوابط تعيين ‌شــده و با 
بررسي نهادهاي ذي‌ربط فعاليت مي‌كنند. از همين‌رو، نبايد 
تراستي‌ها را با واسطه‌هاي غيررســمي يا دلالان فاقد اعتبار 
يكسان دانست، زيرا فلسفه شكل‌گيري آنها ايجاد يك مسير 
قابل اتكا براي وصول منابع ارزي كشور در شرايط تحريم است. 

  ماجراي 1/6 ميليارد دلار منابع بازنگشته 
ذبيح‌الله خداييان، رئيس ســازمان بازرســي كل كشور، 
پنجم مردادماه با اشــاره بــه نقش اين كارگــزاران گفت: 
صادركنندگان، مالك ارز حاصل از صادرات خود هستند، اما 
موظفند آن را در چرخه اقتصادي كشور عرضه كنند. به گفته 
وي، برخي از اين كارگزاران كه مورد اعتماد دســتگاه‌هاي 

امنيتي، بانك‌ها و شركت‌ها بودند، در امانت خيانت كرده‌اند. 
در مجموع، از حدود ۱۱ ميليــارد دلاري كه در اختيار اين 
تراســتي‌ها قرار گرفته، حدود يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون 
دلار توســط برخي افراد مورد سوءاســتفاده قرار گرفته و 
به كشور بازگردانده نشده اســت.  ابعاد اين پرونده و نحوه 
نظارت بر عملكرد تراستي‌ها، پرسش‌هاي مهمي را درباره 
سازوكارهاي نظارتي و مسئوليت افرادي كه به منابع ارزي 
كشور دسترسي داشته‌اند، مطرح مي‌كند. اكنون پرسش 
اساسي اين است كه اين افراد چه كساني هستند و چرا با 
وجود حجم قابل‌توجه منابعي كه در اختيار آنها قرار گرفته، 
هنوز پاسخ روشني درباره سرنوشــت اين مبالغ و نحوه 
بازگرداندن آنها به چرخه اقتصادي كشور ارائه نشده است؟ 

  معماي ارزهاي بازنگشته و اعداد پرابهام 
يكــي از مهم‌تريــن پرســش‌ها در پرونده تراســتي‌ها، 
سرنوشت منابع ارزي است. آنچه در افكار عمومي به ‌عنوان 
»بازنگشتن ارز« مطرح مي‌شــود، الزاماً به معناي خروج 
فيزيكي ارز از كشــور نيست، بلكه در بســياري از موارد، 
منابع حاصل از فروش كالا يا نفت، وارد چرخه رسمي بانك 
مركزي نمي‌شود و در شــبكه‌اي غيرشفاف از حساب‌ها، 

صرافي‌ها و تسويه‌هاي غيررسمي مي‌چرخد. 
براساس اظهارات رســمي در روزهاي اخير، رقم‌هايي در 
محدوده ۱۱ تا ۱۲ ميليارد دلار به‌ عنوان منابع در اختيار 
كارگزاران مالي مطرح شده كه بخشي از آن در روند طبيعي 
فعاليت بوده و بخشــي نيز مورد سوءاستفاده قرار گرفته 
است. همچنين اعلام شده است با ورود دستگاه قضايي، 
حدود 6/5 ميليارد دلار از ســرمايه‌هاي ملي به كشــور 
بازگشته و براي شماري از افراد مرتبط، اعلان قرمز صادر 
شده است. در كنار اين ارقام، عددي نزديك به ۵ ميليارد 
دلار نيز به‌عنوان تعهدات ارزي انجام ‌نشده مطرح شده كه 
نشان مي‌دهد مسئله از يك پرونده محدود فراتر رفته و به 

يك گره ساختاري در نظام بازگشت ارز بدل شده است. 
اين ارقام، تنها يك نشــانه‌اند؛ نشــانه‌اي از اينكه وقتي 
نظارت پسيني جاي نظارت پيش‌دســتانه را مي‌گيرد، 
بازيگــران مي‌تواننــد از فاصلــه ميــان »اختيــار« و 
»پاســخگويي« بهره‌برداري كننــد. در چنين فضايي، 
بخشي از منابع ارزي ممكن است براي خريد دارايي در 
خارج، تسويه بدهي‌هاي غيررسمي يا تأمين مالي واردات 
غيرشفاف به كار رود. نتيجه نهايي، اما واحد است؛ كاهش 
عرضه ارز در سامانه‌هاي رسمي، افزايش تقاضا در بازار 

آزاد و فشار مضاعف بر نرخ ارز. 
در اين ميان، يك كارشــناس بانكي كه نخواست نامش 
منتشر شود به مهر مي‌گويد: »مسئله اصلي تراستي‌ها 
خود واسطه‌گري نيست، بلكه نبود زنجيره كامل كنترل 
است. اگر از لحظه فروش تا لحظه تســويه، مسير پول 

به‌صورت شــفاف و قابل ردگيري نباشد، هر واسطه‌اي 
مي‌تواند به كانون ريسك تبديل شود.« به گفته او، اقتصاد 
تحريم‌زده ناگزير از اســتفاده از مسيرهاي غيرمستقيم 
است، اما اين اجبار نبايد به معناي رهاسازي نظارت باشد. 

  جنگ تراستي‌ها به داخل كشور رسيد 
با تشكيل ۵۹ پرونده قضايي براي ۱۴۱ تراستي بدهكار، 
پرده تازه‌اي از اختلاف ميان اين واسطه‌هاي نفتي كنار 
رفته است. تراستي‌ها حالا در شبه‌رســانه‌ها به افشاي 
عملكرد يكديگر روي آورده‌اند و هر كدام تلاش مي‌كنند 
با رو كردن پرونده رقيب، خود را از دايره تخلفات خارج 
كنند. به گزارش فارس، تراســتي‌هاي نفتي در روزهاي 
اخير به‌صورت جداگانه در شبه‌رسانه‌هاي داخلي فعال 
شــده‌اند. اقدامات رسانه‌اي تراســتي‌ها پس از آن آغاز 
شد كه رئيس سازمان بازرسي، ذبيح‌الله خدایيان از عزم 
دســتگاه قضا براي برخورد با تراستي‌هاي متخلف خبر 
داد و گفت: »۵۹ پرونده قضايي در ارتباط با تراســتي‌ها 
تشكيل شده است«. مدل فعاليت تراستي‌ها در فضاي 
رسانه به اين شكل است كه هر تراستي، ابتدا نام خود را از 
فهرست متخلفان حذف كرده و اطلاعات مربوط به ديگر 
تراستي‌ها را در چارچوب تخلف اقتصادي در يك كانال 
رسانه‌اي منتشر مي‌كند. در ســمت ديگر يك تراستي 

ديگر اين‌بار همين مسير را مي‌رود. 
  پرونده تراستي‌هاي متخلف به دادسرا مي‌رود 

براساس اعلام ديوان محاسبات كشور، علاوه بر تراستي‌هاي 
متخلف، عملكرد وزارت نفت و بانــك مركزي نيز در پرونده 
تراستي‌ها مورد تحقيق و بررسي قرار مي‌گيرد. به گزارش ايرنا، 
ديوان محاسبات كشور اعلام كرد: با وجود ظرفيت استفاده 
از سازوكارهاي بانكي شفاف و كم‌هزينه، اتكاي فاقد توجيه 
بخش قابل توجهي از فرايند وصول و انتقال وجوه حاصل از 
فروش نفت و ميعانات گازي به شبكه تراستي، موجب ايجاد 
ريسك مستمر انسداد وجوه، تحميل كارمزدهاي سنگين، 
رسوب چندماهه منابع و انتفاع واسطه‌ها، كاهش شفافيت و 

در نهايت تضييع حقوق بيت‌المال شده است.  
طبق اعلام ديوان محاسبات، پرونده بررسي ابعاد مرتبط 
با تعارض منافــع، تخفيفات غيرمتعــارف و مكرر، عدم 
وصول به‌موقع درآمدها، عدم رعايــت موارد قانوني لازم 
در قراردادهاي منعقده با تراستي‌ها و موارد قصور، غفلت 
و تسامح مسئولان ذي‌ربط تكميل شده و عملكرد وزارت 
نفت، شــركت‌هاي تابعه و بانك مركــزي، صرف‌نظر از 
سازوكار مورد استفاده به دادسراي ديوان ارسال خواهد 
شــد. همچنين پرونده ۱۴۱ تراستي بدهكار و بانك‌هاي 
مرتبط نيز در دستور كار قرار گرفته و اين نهاد نظارتي وفق 
قانون، نسبت به استيفاي حقوق بيت‌المال و اعمال قانون 

در خصوص متخلفان اقدام خواهد كرد.

بيش از ۵۵ ميليون تن كالا     نگاه
از آغــاز جنگ دشــمن 
وحشي امريكايي- صهيوني عليه كشــورمان، در بنادر 
شمالي و جنوبي تخليه و بارگيري شده است و حتماً اين 
حجم از عمليات در دوره جنگ كار بزرگي است و بايد به 
دست‌اندركاران آن خداقوت گفت، اما مسئله اصلي فقط 
ميزان كالايي نيســت كه از بنادر عبور كرده است، بلكه 
ســرعت گردش اين كالا نيز اهميت دارد، زيرا محموله 
وقتي اثر اقتصــادي مثبتي دارد كه پــس از تخليه در 

كوتاه‌ترين زمان ممكن ترخيص شود و به مقصد برسد. 
همچنين يكي از شــاخص‌هاي كارآمد بودن بنادر اين 
است كه كالا در محوطه بندر متوقف نماند و مسير خود 
را به سمت بازار و واحدهاي توليدي ادامه دهد، چه آنكه 
توقف يك محموله به معناي درگير شدن سرمايه و افزايش 
هزينه‌هاي نگهداري و حمل است و در نهايت بخشي از اين 

هزينه‌ها به قيمت تمام‌شده كالا منتقل مي‌شود. 
از همين‌رو تشكيل قرارگاه تسريع و تسهيل ترخيص كالا 
شايد قابل پذيرش باشد، زيرا وقتي چند دستگاه در فرايند 
ترخيص يك محموله دخالت دارند، يك مشكل اداري يا 
تأخير در صدور مجوز مي‌تواند خروج كالا را عقب بيندازد 
و ظرفيت بندر را براي پذيرش محموله‌هاي بعدي محدود 
كند. بنابراين هماهنگي ميان دســتگاه‌ها بايد به كوتاه 
شدن زمان توقف كالا منجر شــود تا ظرفيت موجود با 

سرعت بيشتري در چرخه تجارت قرار گيرد. 

در واقع در كنار عدد ۵۵ ميليون تن بايد مدت زمان توقف 
كالا نيز بررسي شود، زيرا تخليه سريع كشتي به تنهايي 
كافي نيست و اگر كالا پس از تخليه براي مدت طولاني در 
انتظار ترخيص يا حمل باقي بماند بخشي از ظرفيت بندر 
همچنان اشغال خواهد ماند و سرعت عمليات در مرحله 

نخست اثر خود را در مراحل بعدي از دست خواهد داد. 
همين موضوع درباره كانتينرهاي متعلق به تجار ايراني در 
كشورهاي اطراف نيز صدق مي‌كند و طبق اطلاعات ارائه 
شده بخش عمده اين كانتينرها وارد كشور شده و انتقال 
ســاير كانتينرها نيز در حال پيگيري است كه در صورت 
تكميل اين فرايند بخشي از ظرفيت حمل دوباره وارد چرخه 
تجارت خواهد شد و امكان جابه‌جايي محموله‌هاي جديد 
افزايش خواهد يافت.  با اين حال رقم ۵۵ ميليون تن را نبايد 
معادل واردات كشور دانست، زيرا اين رقم مجموع تخليه و 
بارگيري در بنادر است و بخشي از كالاهاي جابه‌جا شده از 
كشور خارج شده‌اند. بنابراين اين آمار بيشتر از آنكه ميزان 

واردات را بيان كند حجم فعاليت بنادر را نشان مي‌دهد. 
از اين منظر آنچه براي ماه‌هاي آينده اهميت دارد فقط 
حفظ حجم عمليات نيســت، بلكه بايــد زمان گردش 
كالا نيز كاهش پيدا كند و مســير ميان تخليه كشتي 
و رسيدن محموله به مقصد كوتاه‌تر شــود، زيرا در اين 
صورت سرمايه تجار ســريع‌تر آزاد مي‌شود، مواد اوليه 
زودتر به واحدهاي توليدي مي‌رسد و ظرفيت بنادر نيز 
براي پذيرش محموله‌هاي بعدي زودتر آزاد خواهد شد. 

بنادر بايد سرعت تجارت را بالا ببرند 

قسط، ديگر راهي براي 
زينب زرين

   گزارش۲
خريد ارزان و آســان 
نيست و شوربختانه به 
راهي براي گران‌تر خريدن تبديل شــده است و در 
شرايطي كه فشار معيشتي و كاهش قدرت خريد، 
خانوارها را در تنگنا قرار داده، ســكوهاي برخط با 
تبليغات رنگارنگ، بازار خريــد اعتباري و فروش 
اقساطي آنلاين را داغ كرده‌اند و با عرضه اعتبارهاي 
چندصد ميليون توماني، خريد كالا را آســان جلوه 
مي‌دهند، اما بررسي سازوكار اين خدمات و نمونه‌اي 
مانند طرح اعتباري ديجي‌كالا، از هزينه‌هايي حكايت 
دارد كه پشت ويترين خريد آسان پنهان مي‌ماند، به 
طوري كه سود، اشتراك، كارمزد و تعهدات در يك 
طرح ۲۰۰ ميليون توماني، هزينه نهايي اعتبار را به 
۲۵۴ ميليون و ۷۸۳ هزار و ۲۰۰ تومان مي‌رســاند. 

      
رشد خريد اعتباري را نمي‌توان فقط حاصل تغيير رفتار 
مصرف‌كننده دانســت، چراكه كاهش قدرت خريد و 
افزايش قيمت كالاها، بســياري از خانوارها را به سمت 
خريد اقساطي سوق داده است كه در ظاهر فشار پرداخت 
را كم مي‌كند و امكان خريد كالاهايي را فراهم مي‌آورد 
و ســكوهاي برخط با اســتفاده از همين نياز، خدمات 
اعتباري خود را گســترش داده‌اند و بــا عباراتي مانند 
»اعتبار فوري«، »خريد آسان« و »پرداخت اقساطي« 
تلاش مي‌كنند تصميم خريد را براي مشــتري ساده‌تر 
كنند.  اصل ارائه اعتبار، به خودي خود مسئله‌اي منفي 
نيست، اما مســئله از جايي آغاز مي‌شود كه مشتري به 
جاي ديدن »قيمت واقعي اعتبار«، تنها مبلغ وام يا رقم 

قسط را مي‌بيند و وقتي گفته مي‌شود متقاضي مي‌تواند 
۲۰۰ ميليون تومان اعتبار دريافت كند، ذهن مشتري 
روي همين عدد متمركز مي‌شــود، در حالي كه نكته 
اصلي بايد اين باشد كه چه مقدار از اين اعتبار واقعاً در 
اختيار او قرار مي‌گيرد و در پايان چه مبلغي از جيب او 
خارج خواهد شد.  طرح ادعايي ديجي‌كالا يكي از همين 
طرح‌هاي اعتباري اســت كه وام بانكــي ۲۰۰ ميليون 
توماني را با بازپرداخت ۱۲ ماهه و سود سالانه ۲۳ درصد 
عرضه مي‌كند و مبلغ هر قسط ۱۸ ميليون و ۸۱۵ هزار و 
۳۰۰ تومان اعلام شده و مجموع اقساط به ۲۲۵ ميليون 
و ۷۸۳ هزار و ۲۰۰ تومان مي‌رســد، تا اينجا مشــتري 
با هزينه مالي ۲۵ ميليون و ۷۸۳ هــزار و ۲۰۰ توماني 

روبه‌رو است، اما ماجرا در همين نقطه تمام نمي‌شود. 
براي دريافت ايــن اعتبار، خريد اشــتراك تيتانيوم به 
مبلغ ۲۹ ميليون تومان نيز در نظر گرفته شــده است. 
بنابراين هزينه‌اي كه بايد كنار سود تسهيلات محاسبه 
شود، به ۵۴ ميليون و ۷۸۳ هزار و ۲۰۰ تومان مي‌رسد و 
مجموع پرداخت مشتري در پايان دوره به ۲۵۴ ميليون 
و ۷۸۳هزار و ۲۰۰ تومان افزايش پيدا مي‌كند. به زبان 
ساده، كسي كه با وعده اعتبار ۲۰۰ ميليون توماني وارد 
اين فرايند مي‌شــود، در پايان ۵۴ ميليون و ۷۸۳ هزار 

و ۲۰۰ تومان بيشتر از اصل وام پرداخت خواهد كرد. 
اينجا تفاوت ميان »نرخ سود اعلامي« و »هزينه واقعي 

اعتبار« خودنمايي مي‌كند و وقتــي نرخ ۲۳ درصد در 
تبليغ برجسته مي‌شود، مشتري ممكن است فكر كند 
هزينه دريافــت اعتبار همين ميزان اســت، اما هزينه 
اشــتراك ۲۹ ميليون توماني، اگر شرط دريافت اعتبار 
باشد، بخشــي از هزينه دسترسي به اين پول محسوب 
مي‌شود و نمي‌توان آن را از محاسبه قيمت واقعي اعتبار 

كنار گذاشت. 
  كوچك‌نمايي اعداد بزرگ!

يكــي از مهم‌ترين روش‌هــاي فروش در بــازار خريد 
اقســاطي، تبديل قيمت بزرگ به ارقام ماهانه است و 
مشــتري به جاي اينكه با قيمت نهايي روبه‌رو شود، با 
جمله‌اي مانند »ماهي فلان مبلغ« مواجه مي‌شود و اين 
تغيير ساده در نحوه ارائه قيمت، تصميم خريد را تحت 
تأثير قرار مي‌دهد و رقم قسط ممكن است براي مشتري 
قابل تحمل به نظر برسد، اما مجموع پرداخت در پايان 

دوره فاصله زيادي با قيمت نقدي كالا خواهد داشت. 
اين مسئله وقتي بحراني‌تر مي‌شود كه خريد اعتباري 
با هزينه‌هاي متعدد همراه باشد و مشتري بايد قيمت 
نقدي كالا، مجموع اقساط، سود، كارمزد، هزينه اشتراك 
و ســاير پرداخت‌هاي اجباري را كنار هم بگذارد و اگر 
يكي از اين ارقام از محاســبه حذف شود، قيمت واقعي 
خريد مشخص نخواهد شــد.  بازار اعتبار آنلاين دقيقاً 
از همين نقطه رشد كرده است و مشــترياني كه توان 

پرداخت نقدي ندارنــد، به اعتبار نيــاز پيدا مي‌كنند 
و فروشــگاه‌ها نيز از طريق اين اعتبارها به مشــترياني 
دسترسي پيدا مي‌كنند كه در حالت خريد نقدي، شايد 
امكان خريد نداشته باشند و پلتفرم اعتباري نيز از ايجاد 
اين تراكنش درآمد كســب مي‌كند. بنابراين سه ضلع 
اين بازار؛ فروشنده، ارائه‌دهنده اعتبار و مشتري، منافع 
متفاوتي دارند و مصرف‌كننده بايد بداند در نهايت هزينه 

اين زنجيره را چه كسي پرداخت مي‌كند. 
در بسياري از اين طرح‌ها، اعتبار به شكل پول نقد آزاد 
در اختيار مشــتري قرار نمي‌گيــرد و فقط براي خريد 
از فروشگاه‌هاي مشخص يا شــبكه طرف قرارداد قابل 
اســتفاده اســت و اين تفاوت مهمي ميان وام نقدي و 
اعتبار خريد ايجاد مي‌كند و فردي كه وام نقدي دريافت 
مي‌كند، درباره محل مصرف پول اختيار بيشتري دارد، 
امــا در خريد اعتبــاري، اعتبار از ابتدا بــه يك چرخه 

مشخص خريد متصل شده است. 
اين سازوكار براي پلتفرم و فروشگاه جذاب است، زيرا 
اعتبار ايجاد شده مســتقيماً به فروش تبديل مي‌شود 
و مشــتري نيز كالاي موردنظر خــود را زودتر دريافت 
مي‌كند، اما در مقابل بخشي از درآمد ماه‌هاي آينده خود 
را متعهد مي‌شــود و اگر هزينه اعتبار بالا باشد، ممكن 
اســت كالايي كه با هدف رفع يك نياز خريداري شده، 
فشار مالي بيشتري بر خانوار وارد كند.  در نمونه مورد 

بررسي، ضمانت دريافت اعتبار با سفته انجام مي‌شود و 
ســفته به خودي خود به معناي آن نيست كه مشتري 
الزاماً بيش از مبلغ قرارداد بدهكار است، اما وجود چنين 
ضمانتي، موضوعي نيســت كه متقاضــي بتواند بدون 
مطالعه قرارداد از كنار آن عبور كند و شرايط استفاده از 
سفته، نحوه وصول، وضعيت تسويه زودهنگام و پيامد 
تأخير در پرداخــت بايد پيش از پذيــرش اعتبار براي 

مشتري روشن باشد. 
مسئله ديگر به شــرايط اقتصادي خانوارها بازمي‌گردد 
و خانواده‌اي كه به دليل كاهش قدرت خريد به ســراغ 
اعتبار مي‌رود، معمــولاً از ابتدا بــا محدوديت درآمد 
مواجه است. بنابراين قسط ماهانه براي چنين خانواري 
صرفاً يك پرداخت معمولي نيســت و بخشي از درآمد 
آينده است كه پيشــاپيش مصرف شده است. بنابراين 
اگر مبلغ اقســاط با درآمد خانوار تناسب نداشته باشد، 
يك خريد ساده ممكن اســت به زنجيره‌اي از بدهي‌ها 
منجر شود.  از همين‌رو، تبليغ اعتبار بدون نمايش هزينه 
نهايي، مصرف‌كننده را به سمت تصميمي سوق مي‌دهد 
كه ممكن اســت تمام ابعاد آن را نديده باشد. بنابراين 
شــفافيت در اين بازار بايد از همان نخســتين صفحه 
پيشنهاد آغاز شــود و مشــتري بايد بتواند بدون ورود 
به چندين مرحله، مبلغ اعتبــار، مبلغ واقعي دريافتي، 
مجموع اقساط، هزينه اشــتراك، كارمزدها و كل مبلغ 

بازپرداخت را در يك قاب ببيند. 
  مردم بايد قيمت واقعي اعتبار را ببينند 

مشــكل اصلي خريد اعتباري، وجود ســود يا دريافت 
كارمزد نيست. ارائه‌دهنده اعتبار براي تأمين مالي، ايجاد 
زيرساخت، پذيرش ريسك و ارائه خدمات هزينه میک‌ند 
و دريافت هزينه مالي در يك قرارداد اعتباري امر عجيبي 
نيست و مسئله، نحوه نمايش اين هزينه‌هاست و وقتي 
يك رقم بزرگ در تبليغ برجسته مي‌شود و هزينه‌هاي 
ديگر در مراحل بعدي آشــكار مي‌شوند، مصرف‌كننده 

قدرت مقايسه خود را از دست مي‌دهد. 
براي مثال، در طرح مورد بررسي اگر مشتري فقط مبلغ 
۲۰۰ ميليون تومــان اعتبار و نــرخ ۲۳ درصد را ببيند، 
ممكن اســت فكر كند با يك وام نسبتاً مشخص مواجه 
است، اما وقتي ۲۹ ميليون تومان هزينه اشتراك نيز به 
آن اضافه مي‌شــود، مجموع پرداخت به ۲۵۴ ميليون و 
۷۸۳ هزار و ۲۰۰ تومان مي‌رسد و همين يك عدد براي 
تصميم‌گيري كافي است و مشــتري بايد بداند در پايان 
قرارداد چه مبلغي پرداخت مي‌كند.  اگر هزينه اشتراك 
از اصل اعتبار كسر شود، وضعيت حتي سنگين‌تر خواهد 
شد، زيرا مشتري عملاً ۲۰۰ ميليون تومان كامل در اختيار 
نخواهد داشت، اما تعهد بازپرداخت همچنان بر مبناي 
قرارداد باقي مي‌ماند. بنابراين روش دريافت اين هزينه 
نيز اهميت دارد و بايد به شكل دقيق در قرارداد و صفحه 
پيشنهاد اعتبار اعلام شــود.  در اين بازار، مصرف‌كننده 
نبايد با جمله »قسط ماهانه چقدر است؟« تصميم بگيرد و 
پرسش درست اين است كه »اين كالا يا اعتبار در مجموع 
چقدر براي من تمام مي‌شود؟« همين تغيير سؤال، تفاوت 

ميان خريد آگاهانه و خريد هيجاني را رقم مي‌زند. 

كلاه گشاد سكوهاي برخط بر سر مردم با رمز »خريد اعتباري«
سكوهاي خريد اعتباري با وعده دسترسي آسان به كالا و وام، هزينه‌هاي سود، اشتراك و كارمزد را بر دوش مصرف‌كنندگان مي‌گذارند

آگهی قائون تعیین تکلیف وضعیت ثبنی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
تنکابن

 نظر به مواد 1 و 13  قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب مرحله 
  1390/09/20املاک متقاضیانی ک�ه در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس�تقر در واحد ثبتی 
تنکابن مورد رس�یدگی و تصرفات مالکانه و بلا مع�ارض آنان محرز و رای لازم ص�ادر گردیده جهت 
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1   اصلی بخش 3
۵۵1۴ فرعی ضیاء کاظم تاش به کد ملی 221۸۴۵91۶۷  نس�بت به ش�ش دانگ ی�ک قطعه زمین به 
مس�احت ۶0۵  متر مربع انتقالی از مالک رس�می ؛ لذا به موجب ماده 3 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز از طریق روزنامه محلی و کثیر الانتشار در شهر منتشر و در روستا علاوه بر انتشار آگهی رای هیات 
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعلام ش�ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روس�تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خ�ود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم درخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از املاکی که قبلا اظهار نامه ثبتی پذیرفته 
نش�ده واحد ثبتی با رای میات پس از تنظیم اظهار نامه جاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود بصورت همزمان به اطلاع عموم می رساند و نسبت به املاک در جریان ثبت و فاقد 

سابقة تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴0۵/0۵/2۶ تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴0۵/0۶/09 
شناسه آگهی 22۵1۵13

صفر رضوانی گیل کلائی- معاون مدیر کل و سرپرست ثبت اسناد و املاک تنکابن

آگهی قائون تعیین تکلیف وضعیت ثبنی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
تنکابن

 نظر به مواد 1 و 13  قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب مرحله 
 1390/09/20 املاک متقاضیانی ک�ه در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس�تقر در واحد ثبتی 
تنکابن مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بلا معارض آنان محرز و رای لازم صادر گردیده جهت اطلاع 

عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
 املاک متقاضیان واقع در قریه برسه  پلاک 21۶  اصلی بخش 3

۷۴۵ فرعی ثریا صدخرد به کدملی 2219۷99۸۴0  نس�بت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
بنای احداثی به مساحت 3۵۶.۴1 متر مربع انتقالی از مالک رسمی ؛ لذا به موجب ماده 3 تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیر الانتشار در شهر منتشر و در روستا علاوه بر انتشار آگهی 
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روس�تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم درخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد، که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از املاکی که قبلا اظهار نامه ثبتی 
پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای میات پس از تنظیم اظهار نامه جاوی تحدید حدود مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود بصورت همزمان به اطلاع عموم می رساند و نسبت به املاک در جریان ثبت 

و فاقد سابقة تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴0۵/0۵/2۶ تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴0۵/0۶/09 
شناسه آگهی 22۵1۵32

صفر رضوانی گیل کلائی- معاون مدیر کل و ثبت اسناد و املاک تنکابن

ديوان محاسبات هم براي دزدان اموال مردم خط و نشان كشيد

پرونده ۱۴۱ تراستي بدهكار به دادسرا مي‌رود
ديوان محاسبات: پرونده ۱۴۱ تراستي بدهكار و بانك‌هاي مرتبط در دستور كار قرار گرفته و اين نهاد نظارتي وفق قانون

 نسبت به استيفاي حقوق بيت‌المال و اعمال قانون در خصوص متخلفان اقدام خواهد كرد

شبكه‌هاي تراستي كه با هدف آنچه دور زدن تحريم‌ها و حفظ صادرات نفتي ناميده مي‌شود، شكل گرفتند، امروز به يكي از كانون‌هاي ابهام، رانت و 
بهناز قاسمي

   گزارش يك
اختلال در بازگشت ارز تبديل شده‌اند و پرونده تراستي‌ها امروز صرفاً پرونده چند كارگزار يا چند تخلف ارزي نيست و به قرينه‌اي براي سنجش كيفيت 
حكمراني اقتصادي كشورمان تبديل شده‌اند و اگر قرار است صادرات در شرايط تحريم حفظ شود، بايد همزمان با استفاده از ابزارهاي غيرمستقيم، 
سازوكارهاي نظارتي سخت‌گيرانه نيز تقويت شود. در غير اين صورت، هزينه دور زدن تحريم‌ها به‌تدريج از سطح تجارت خارجي فراتر مي‌رود و مستقيماً به سفره مردم، ثبات بازار 
ارز و اعتماد عمومي سرايت مي‌كند. از اين منظر، ساماندهي تراستي‌ها و بازگرداندن ارزهاي معوق ضرورتي فوري براي ترميم نظم ارزي كشور است. بعد از اظهارات سخنگوي قوه 
قضائيه در خصوص تراستي‌ها در هفته گذشته، ديوان محاسبات كشور از ورود به نقل‌وانتقال درآمدهاي نفتي از طريق شبكه تراستي خبر داد و اعلام كرد: پرونده ۱۴۱ تراستي بدهكار 
به دادسرا مي‌رود. همچنين در اين روند، عملكرد وزارت نفت و بانك مركزي نيز در پرونده تراستي‌ها مورد تحقيق و بررسي قرار مي‌گيرد. اين مسئله نيز مورد توجه است كه پرونده 
بررسي ابعاد مرتبط با تعارض منافع، تخفيفات غيرمتعارف و مكرر، عدم وصول به‌موقع درآمدها، عدم رعايت موارد قانوني لازم در قراردادهاي منعقده با تراستي‌ها و موارد قصور، 
غفلت و تسامح مسئولان ذي‌ربط تكميل شده و عملكرد وزارت نفت، شركت‌هاي تابعه و بانك مركزي، صرف‌نظر از سازوكار مورد استفاده به دادسراي ديوان ارسال خواهد شد. 

با گذشــت بيش از     خبر
سه‌ماه از دستور وزير 
جهاد كشاورزي براي عرضه سبوس در سامانه 
بازارگاه دولتي، این دستور هنوز اجرا نمي‌شود، 
دامداران مي‌گويند »به مشــكل برخورده‌اند«. 
به گزارش فارس، مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران 
مي‌گويد »دامداران كشــور را  امريكا و اسرائيلي‌هاي 
داخلي محاصــره کرده‌اند«، دامــداران به جاي اينكه 
سبوس غذاي دام را از سيســتم دولتي شفاف بخرند، 
مجبورند از مبادي ديگــر گران‌تر بخرند که نتيجه آن 

گراني گوشت، تخم‌مرغ و لبنيات شده است.  
وزير جهاد كشــاورزي ۹ ارديبهشت امســال در جلسه 
شوراي بازرگاني به معاونت توســعه بازرگاني دستور داد 
»درباره سبوس در سامانه بازارگاه با كشف قيمت متعارف و 
عادلانه اقدام كند«. اين دستور در پي اعتراض‌ها و مكاتبات 
اتحاديه‌هاي دامداران صورت گرفت تا بخشي از ۱۸ ميليون 
تن نهاده وارداتي از محل توليد كشاورزان داخلي جبران 
شود.  »سامانه بازارگاه« پس از چندين مورد فساد در واردات 
و توزيع نهاده در دوره‌هاي گذشته و براي شفافيت، ايجاد 
رقابت و كاهش قيمت و دسترسي عادلانه توليدكنندگان به 
نهاده‌ها در وزارت جهاد كشاورزي راه‌اندازي شد.  اما به‌رغم 
دستور وزير 1/5 ميليون تن ســبوس )۱۲ درصد خوراك 
سالانه دام و طيور كشور( خارج از اين سامانه توزيع مي‌شود 
و به سه برابر یعنی ۳۰ هزار تومان در هر كيلو عرضه مي‌شود. 

 دستور وزير جهاد 
درباره سبوس دامداران زمين ماند


